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سلامان و ابسال ابن سینا یونگ در داستان «سایه»کهن الگوی بررسی    

 مریم بهنام 
 دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه تهران 

 علی عابدی 
 دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه تهران 

 چکیده 

بحث رویکرد    این در  .دارند  پیوند تنگاتنگیچراکه روان و ادبیات    روانکاوی است  تفسیر متون عرفانی  در  راهگشاروش های  یکی از  

محتوای ناخودآگاه    ، کندبه دو ساحت فردی و جمعی تقسیم میآن را    در مباحث انسان شناختی  یونگ  .استناخودآگاه    ،محوری

  یکناخودآگاه جمعی  .  است  به درازای تاریخ   که  دارد  دهد که دلالت بر قالب هایی در فرهنگ بشرجمعی را کهن الگو تشکیل می

الگوهای مشترکی را  در    .استاستوار بر آن    هشیار  بخش  یا  خودآگاهی   و   است  تاریخ   طول  در   موروثی  نیروهایاز  متشکل    روانی   حالت

. در این داستان سایه است که بیانگر جنبه تاریک یا حیوانی است  ،کهن الگوهای مهم  ازیکی   .توان دیدمیبین ملل و فرهنگ های  

کنار  ، قوه ای در  مقایسه کرد شناسی انساندر عرفان اسلامی در  مفهوم نفس  با  توانرا میاین الگو   .شوددر زن سلامان متجلی می

ادبیات   .سالک با کمک مرشد خویش و شهود در پی رهایی از بند آن است.  جسم که انگیزه و اعمال آدمی را تحت تاثیر قرار میدهد

  کهن الگوی سایه  در این مقاله به واکاوی .که خود شگفتی های روح انسان را متجلی می کند  چرا  است آن یکی از عرصه های ظهور

  .خواهیم پرداخت ایاز طریق مطالعه کتابخانه تفسیری-با روش تحلیلی «سلامان و ابسالداستان در »

 

 ، نفس ، سالکناخودآگاه کلید واژه: کهن الگو، سایه، 
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.مقدمه 1  

بعضی از آنها  .  اسرار درون خویش بوده استنمادپردازی  از ابتدای شکل گیری اجتماعات بشری، انسان همواره در حال تلاش برای  

توان صرفا زاییده ای از تجربه این ها را نمی  . داستان ها و افسانه ها  ، غارها در آثاری خود را متجلی کردند مانند طرح های منقوش در 

که در بیرون خود را به نحوی نشان  حسوس دانست بلکه بخشی از آن برآمده از تجربیات دنیای درون بوده استدر دنیای خارج یا م

 داده اند. مکتب روانکاوی توجه خود را به این مقوله معطوف کرده است.

دهد و فرش مطلق را از زیر پای حقیقت جویان پنداریم مورد سوال قرار می هر آنچه را حقیقت مطلق می  «ناآگاه بودن از خود»مفهوم  

تئوری   بهتربیان    به  (. خلاق ترین و رادیکال ترین دستاورد تئوری فروید روش خردستیز است یا1387کشد.)یاوری،و مطلق گرایان می

دانیم واقعی نبوده و در ضمیر خودآگاه یا هشیار وجود هایی که آنها را آگاهی میدهد بیشتر چیز  ضمیر ناخودآگاه است. او نشان می

ندارد. یونگ نیز معتقد است هرچه ما مشی زندگی خود را به اقتضای عقل گسترش دهیم از امکان عناصر غیر عقلانی کاسته ایم در  

 عمال خود چشم پوشی کنیم.  توانیم از تاثیرات روان در احالی که واقعیت زندگی این است که ما نمی

انگاره های فروید تایید میکند که ما اغلب از روان ناخودآگاه خویش روی گردان هستیم و حتی آن را زباله دان تاریخ می دانیم در  

حالیکه شناخت کنونی ما نشان میدهد ناخودآگاه پدیده ای است که دست کم مانند خود طبیعت خنثی است و تمامی چشم اندازهای  

  امکانات  ۀنطف  و  خودآگاه  زهدان  (. ناخودآگاه 1403زیبایی را در خود دارد)یونگ،  و  طبیعت انسانی مانند روشنایی و ظلمت، زشتی

 از  بخشی  تنها  ما  و  سربرافراشته  دریایی  درون  از  که  کرد  تشبیه  ای  جزیره  به  بتوان  شاید  را  روان  خوداگاه  جنبه.  است  زندگی  جدید

  توان   می  را   قلمرویی  چنین  این  و  است  گسترده  آب  زیر  در  پهناورتری  ناشناس  قلمرو  حالیکه  در  بینیم  می  است  بیرون  آب  از   که  را   آن

  (.1393، فوردهام)کرد تشبیه  ناخودآگاه به

 انواع معرض  در و  دفاعیم بی است، مصون  خودآگاه نظارت  و نقد  از که ناخودآگاهی،  ی گسترده کمربند  این در ما»

  توانیم می وقتی فقط ،1روانی عفونت خطر برابر در  خطرات همۀ وجود  با  که چنان. داریم قرار روانی  فسادهای و تاثیرات

«  .شد خواهد آغاز  حمله وقت چه و  کجا چگونه،  و کند،   می تهدید را ما چیزی چه  بدانیم   که کنیم محافظت خود از

 ( 1384)یونگ

  یا  و  تظاهر  را  ذهن  که  کسانی  برخلاف.  پردزاد  می  عمل  به  آن  رغم   به  حتی   یا  و   همراه  و  زند   می  جوانه  ناخودآگاه  روان  از  خودآگاه

  نمی  جسم  از  کمتر  را  آن  واقعیت  و  کند   می  تاکید   روان  واقعیت  یونگ بر    دانند  می  «ماشین  یک  اندرون  در  شبحی  »   ثانوی  پدیده

 آن  ی   درباره  واسطه  بی  که  طوری  به.  است  «روانی  ناشناخته»  امر  یک   صرفا   بلکه  نیست  ناشناخته  لزوما  ناخودآگاه (.  1402:مورنو)   داند

 . است «خودآگاهی حاشیه» جیمز ویلیام تعبیر به(. 1374،یونگ)  است، ثبات بی و  سیال امری و دانیم نمی چیزی

  مفهوم  فروید  نزد  در  .دده می  رخ  انسان  رفتار  انگیزه  و  محرک  در(  وین  مکتب)  فروید   و(  زوریخ  مکتب )  یونگ  بین  عقیده  ختلافا

:  دهد   می  دست  به  آدمی  ناخودآگاه  روان  از  دوگانه  تقسیمی  یونگ  .   است  شده  فراموش  یا  شده  سرکوب  امیال  جایگاه  تنها   ناخودآگاه

  زندگی  به  که است آرزوهایی  و  خاطرات رویدادها،  برگیرنده  در  فردی ناخودآگاه . 3جمعی  ناخودآگاه ضمیر و   2فردی  ناخودآگاه ضمیر

  در  معروف  مثال  اند؛  خورده  پیوند  «ازلی  تصاویر»  با  که  است  بشر  تجربیات  میراث  جمعی  ناخودآگاه  ضمیر.  شود  می   مربوط  فرد  خود

 
1 Psychic infection 
2 Personal unconsciuos 
3 collective unconscious 
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 دارد  وجود احساسات و ازخاطرات بسیاربزرگتری سطح هستیم واقف آن به که هشیار سطح و  آگاهی زیر در است، یخ کوه زمینه این

  بیشتر  رویم می فرو آن در آنچه هر و است بشر تاریخ که دارد قرار جمعی ناخودآگاه ژرف دریای آن زیر در  و اند فردی ناخودآگاه که

 . کند  می پیدا بسط

  تر عیمق لایه این. است  فکری و  ذاتی  بلکه نیست اکتسابی و شخصی که دارد تکیه تری عمیق  ای لایه بر شخصی ناخودآگاه »

 (.Jung:1960)« دارد. فرق   شخصی روح با که است جهانی ناخودآگاه از بخشی که چرا دارد نام  جمعی  ناخودآگاه

نام   که  دهد  می  تشکیل  بالقوه  تصاویر  را  جمعی  ناخودآگاه  ضمیر  این  اصلی  مایۀ  درون  و  الگو» محتوا  آنها «  1کهن  روی  بر  را 

 . دهد  می نشان هشیار قسمت یا  خودآگاه در را خود تاثیر از بخشی است جمعی  ناخودآگاه ساحت مایه درون که کهن الگوگذارد. می

یک نگاه  نه  در پیوند دو مکتب روانکاوی و ادبیات اولین چیزی که به ذهن می آید میزان کارآمدی یکی در فهم دیگری است، اما این  

 روان  شدن  متن  با  ناخودآگاه  ساختار  شدن  زبانی .  است  اندیشه  نظام  دو  رابطه  ادبیات  و  روانکاوی  رابطه  تقلیل گرایانه بلکه راهگشاست.

  می  مطالعه  را  روانی  های  فرآیند  روانشناسی  که  آنجایی  از.  گوید  می  سخن  دیگری  راه  از  یکی   یعنی  شود  می  بهم  آنها  نزدیکی   باعث

برد. از طرف دیگر یونگ   سود مکتب این از توان می نیز متون تفسیر  در پس  هنرهاست  و آثار تمام  بطن در آدمیست که روان و کند

کند. از آنجایی که در داستان  مانند غریزه، اسطوره و عشق در آن جریان دارد بیشتر بررسی میبسیاری از روان نژندی ها در مسائلی 

داستان وجود دارد مایه هایی و همچنین ساحت اخلاق که در  نیز چنین بن  ابسال  روانکاوی می  ، سلامان و  توان بدان با رویکرد 

تشخیص و  و    توان نام برد می  در زیر متن دارد تا ببینم از چیزی به  نام روان جمعیدر تفسیر متن ما را وا می  پرداخت. چنین نگاهی 

   سایر تفاسیر ارائه دهد.در کنار   و راهگشا  تواند تفسیری جدیدمی  تا چد حد تاثیر آن

 . پیشینه پژوهش 2

(، کهن الگوی آنیما که روح زنانه در  1390علی محمدی و مریم اسمعلی پور،در مقاله بررسی کهن الگوی آنیما در غزلیات مولانا) 

این پژوهشگران، در   بررسی کرده اند. وجود مرد است پرداخته اند و به جنبه های مثبت و منفی آن در دیوان شمس با آوردن مثال 

تطبی بررسی  به  دیگری  )مقالۀ  مولانا  های  غزل  در  آن  ردپای  و  یونگ  آراء  در  سایه  الگوی  کهن  وجوه  1390قی  و  اند  پرداخته   )

  که  زادهپادشاه  آن»  حکایت  در  رویا  تعلیمی  بعد  بر  پوریاسری، نقدیخودشناسی و خداشناسی را نشان داده اند. خزانه دارلو ، یوسف

  « رویا»  که  دهد   می  نشان  پژوهش  این   .اندفروید پرداخته   و  یونگ  ینظریه  به  توجه  با   مثنوی  از  «نمود  روی  وی   به  حقیقی  پادشاهی 

پردازد. روضاتیان،  است که به تطبیق کهن الگو های یونگی در این داستان با شخصیت ها می  انسان  ناخودآگاه  ضمیر  به  دستیابی  شاهراه

(، نفس را با توجه به کهن 1391مفهوم نفس در عرفان)میرباقری فرد و مهنوش در مقاله نقد و تحلیل کهن الگوی سایه با توجه به  

 الگوی سایۀ یونگی در دو متن کشف المحجوب و رساله قشیریه مورد بررسی قرار داده اند. 

تاکنون پژوهش مستقلی در باب بررسی این داستان طبق الگوی کهن الگو سایه انجام نشده است لذا از آنجا که این فهم می تواند   

 ن بسیار راهگشا باشد پرداختن به دارای اهیمت است. در فهم داستا

 روش تحقیق.  3

 
1 Archetype 
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در ابتدا به تفحص در آراء یونگ در باب ناخودآگاه از طریق مطالعه کتابخانه ای پرداخته ایم. سپس با مطالعه روایت های مختلف از 

داستان پرداخته ایم. این مقاله از طریق فیش نویسی سلامان و ابسال، روایت ابن سینا را برگزیدیم و به واکاوی عناصر یونگی در این   

 تفسیری انجام شده است. -و مطالعۀ کتابخانه ای و با روش تحلیلی

 مفاهیم نظری یونگ .4

 کهن الگو 1.4.

درباره شکل گیری هستۀ اولیه آنها او معتقد است توضیح تکوین آنها ممکن نیست مگر آنکه بپذیریم آنها حاصل تجربیات ممتد  

. با اینکه انسانی و پیوسته در حال نوشدن هستند. یکی از این تجربیات ساده، که در عین حال پرمعنا، گردش روزانه خورشید است

. یونگ آنها را  واقعیت بیرونی در ذهن منجر میشودانعکاسی از  آن به  تجسم خیالی و ذهنی  ،  بینیمما اثری از پدیدۀ فیزیکی آن نمی

می را    توضیح  ولی   داند از مظاهر حیات  آنها  میداندچگونگی وجود  بهترین  دشوار  و  بزرگترین  تنها  نه  این صورت های نخستین   .

نیز در خود دارد. این صورت ها انرژی را  چیزهایی که بشریت اندیشیده و احساس کرده را در خود دارد بلکه زشت ترین شکل ها  

  توانند  می   وضوح،  و  روشنی  از  معینی  نقطه  به  رسیدن  شرط  نابراین بهخاصی دارند که نفوذی اعجاب انگیز در وجدان فرد دارند ب

 (. 1398،باشد )یونگ ویرانگر یا  شفابخش

کهن الگو، تفسیر مفهوم افلاطونی است. این کلمه به ما کمک می کند که به مقصود خود برسیم، چون اگر »

الگوهای باستانی یا به عبارت بهتر ازلی سر و  می خواهیم به مفهوم ناخودآگاه جمعی بپردازیم باید بدانیم که با 

های خیلی دور وجود داشته اند. یکی از نمودهای شناخته شدۀ   کار داریم. یعنی ایماژهایی جهانی که از زمان

آن اسطوره و افسانۀ پریان است. بنابراین مستقیما به نمایه های جمعی اشاره دارد زیرا به آن دسته از ساحت 

که به طور آگاهانه تفسیر نشده است و داده های بی واسطه حاصل از تجربه روانی هستند.  روان می پردازد 

کهن الگو لزوما بخشی از ساحت ناخوداگاه است که به دلیل خوداگاه شدن تغییر کرده است. مدلی فرضی و  

(.1398،)یونگ  «غیرقابل نمایش است یعنی چیزی شبیه به الگوهای رفتاری در زیست شناسی.  

  نقش   تا  زنیم  می  چهره  بر  که  است  نقابی  پرسونا  از  و خود. منظور 3سایه  ،  2آنیموس   و  آنیما  ، 1پرسونا:  از  عبارتند  اصلی  الگوهای  نکه

 که   طوری  به  انسانهاست  بودن  جنسی  دو  آنیموس  و  آنیما  از  منظور.  ندهیم  نشان  را  ماست واقعی  خود  آنچه  طریق  این  از  و  کنیم  بازی

  زن  روان بیان بهتر به شود،می  ترشح هم دیگر جنس های هورمون خودش جنس های هورمون بر علاوه جنسی هر زیستی سطح در

  دو  سایه  است،   «سایه»  کرد   معرفی  او  که  الگوهایی  کهن   قدرتمندترین  از  یکی .  دارد  زنانه  های   جنبه  مرد  روان  و   مردانه  های  جنبه

  که   دارد  ناخودآگاه   و   خودآگاه  سویه  دو   همزمان  خود  (.1403،  شولتز)  . دارد  اهریمنی  خوی  دیگر  طرف  در  و  هیجان  و  خلاقیت  جنبه

  ترس   و  اضطراب  دچار  آنها  شناخت  و  برخورد  فرد را در هنگام  ،هایی   ویژگی  چنین  وجود  .است(  خودآگاه)پرسونا  و(  ناخودآگاه)  سایه

 . کند می

 کهن الگوی سایه . 2.4

 
1 Persona 
2 anima & animus 
3 Shadow 
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  شخص  ما  که  دهد  می  نشان  را   خود  بهتر  که زمانی  کهتری  و  تر  پایین  وجود  داند.می  آدمی  حیوانی  ساحت  یونگ سایه را متعلق به

.  بدانیم  خود  درباره  خواهیمنمی  که  چیزهایی  ی  همه  عبارتی  به  یا   داریم  شرم  آن  از  که  است  بخشی  آن  داریم،   دوست  را  نامعقولی

 را   شخصیت  ناخوشایند   و   منفی  جنبه  در تضاد با نظام اخلاقی حاکم است. بنابراینبه طور کلی  اهداف آن سست گونه و پست است و  

  پست  و  ارزش  بی   و  اولیه  طبیعی،  جنبه  لایه،  است؛ این  آن  در  کند  پنهان  خواهدمی  شخص  که  را  نامطلوبی  کیفیات  که  کند می  ترسیم

. بخشی که وجود آن ضروری و بدون آن انسان شودته مینسا داه  انسان  جمعی   ناخودآگاه  در  پلید  های  چهره  از  یکی  است و  انسانی

، به عنوان مثال مکبث در آثار  دهدمی  نشان   جادوگر  و   پرست، شیطان  بت   زشت،  موجود  قالب   در  را  خود  هنر  و  ادیبات   وجود ندارد. در

 شکسپیر نمونه ای از سایه است. 

اذعان  واقعی و زنده بدانیم.  را  و آن جنبه ها    بپردازیم  اعم از خوب یا بد   شخصیت خود    مختلف  های  جنبهبه    باید  سایه،   از  آگاهی  برای

فرومایه که بیرون و در قالب    یتوان چنان گفت که  آن دیگر می  به وجود سایه در خودآگاه شخصی غالبا با مقاومت رو به رو می شود.

  بینیم تنها بازتاب خود ماست ویابیم آن چه زیر میکروسکوپ می. هنگامی که در میستخود مابخشی از  اقع  بینیم، درودیگری می

امری دو سویه است که می تواند مخرب یا    ، بلکهنیست پس دیگر ضرورتی ندارد آن را جدا از خود بدانیم   خودآگاه   من    وارونۀ  تنها

  زندگی   از  خارجی  منبعی  از  برآمده  جهات   برخی  از   که  است  «من»  شدۀ   شناخته  کمتر یا   ناشناخته صفات   نمایانگر سایه    سازنده باشد. 

  وقتی . شوند  پرتاب  خودآگاه به تا  هستند  فرصتی منتظر  و  اندخفته  روزمرگی  و  عادی حتی در شرایط ها سایه است. این فرد شخصی

  متجلی  انسان،  آگاهی   میزان  و  نوع   به  بسته  و   آن  گزند  از  ترس  دیگر  طرف  از  و   دارند  را  آن  شکار  میل  طرفی  از  کنند   می   پیدا  ای  طعمه

 شوند. می

 ضمیر  ،تحلیل در که هست نیز شخصیت جزء اولین بخش های و است خودآگاهی به چهره ترین نزدیک سایه »

 (.1390)یونگ: «کندمی ظاهر را خود ناخودآگاه

  ی   همه.  شویم  رها  آن  از  سپس  و  شناسایی   را  آنها  باید  ما  که  طوری  به  دارد  شجاعت  به  نیاز  و  نیست  آسان  این ساحت  با  شدن  روبرو

  دقیقا   اما  باشیم  نداشته  کاری  است   پنهان  آنچه  به  که  شود  می  توصیه  ما   به.  ترسیم  می   درونمان  ترسناک  هیولاهای  به  کردن  نگاه  از  ما

 آن  تواندمی  نه  یعنی  کند  گفتگو  خود  سایه  با  تواند   نمی  فرد  (.1391،  رابین)  جهند  می  بیرون  به  نداریم  کاری  آنها  به  که موقعی  همان

  ناخودآگاه  غریزی  انگیزه های  چراکه  کند  نطر  صرف  هم  آن  از  تواندنمی  البته.  دهد  سازش  آن  با  را  خود  تواند  می   نه  و  کند  اصلاح  را

طی   «1فردانیت»باید یک روندی را بنام    ،بنابراین برای رویارویی با این جنبه از خود  (1401،یونگ. )نیستند  او  اختیارات  حیطۀ  در

( a whole)  کل   یک   به  فرد  که  شود   می  متحقق  فرد   در   زمانی   است،  حیات  طبیعی   جریان   رو  دنباله  که   است  فرآیندی   کنیم. فردانیت

  توازنی آنها بین   باید پس  گذارندو بر روی هم تاثیر میاست  ارتباط در ناخودآگاه با خودآگاه همیشه آنجایی که از. باشد   شده تبدیل

  حال   عین  در  و   دردناک   و  شجاعانه  این حکمی .  یعنی سازگاری و همساز شدن خودآگاه و ناخودآگاه  بهتربگیرد. به عبارت    شکل

  سلوکی  فردانیت    .شودمی  پذیر  امکان  فردانیت  یکپارچگی   که  است    ناخودآگاه   ضمیر  شناخت حدودی  راه  از  تنها.  است  ضروری

. شود حاصل خروشی و جوش است ممکن پردازیممی آنها به وقتی که هستند  منفعلی عناصر ما ناخودآگاه در که زیرا است خطرناک

قابل    ، الگو کهن این است. خود  سایهنقطه عزیمت آن مواجهه با   و  است وار دایره که  است خم و  پرپیچ  و پرریسک  مسیر یک  واقع در

  سالک  اگاهانه  طور  به  عرفان  در   مثلا  دارند   هایی  تفاوت  هم  با  کند. البتهعمل میضمیرناخودآگاه    در   عرفانی است که  نفس مقایسه با

با    گاهی  دهد. این فرآیند در روانکاوی یونگ معمولامی  رخ  غیرآگاهانه  معمولا  یونگی  فردانیت  در  اما   ورزد  می  مبادرت  آن  انجام  به
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لطف،  مانند  افتد که نمونه ی آن در عرفان اسلامی  که آن هم یکی از کهن الگوهای مهم است اتفاق می  در رویا  حضور پیر فرزانه

 داریم. به عنوان راهنما برای سالک شود و شخصی به نام پیرکه بر فرد نازل می است جذبات و بارقه های الهی 

 ویژگی های سایه . 3.4

در شناخت شخصیت .  کند   اخلاقی  داوری  تواندنمی  که  روست  این  از  است خودمختاری  و  فراگیری  بودن،  عاطفی  سایه  هایویژگی  از

  جهت  این  از  آن  شناخت.  شودمی  تر  غلیظ  و   تر   سیاه  تر،  سرکش  بگیریم   نادیده   را  سایه  هرچهچرا که    پرداختن به آن لازم است

  برای   راهی  هیچ  کنیم  سرکوب یکسره  را  آن  اگر  و  دارد  وا  خودآگاه  با  مستقیم  تعامل  و  برخورد  به  ما  روان  است  قادر  که  است  ضروری

  بلکه  باشیم  خود  تاریک  ی  جنبه  از  رهایی  راه  در  نباید .  است  هشیار  راز  از  بارتر  زیان  مراتب  به  ناهشیار  راز.  ماند  نمی  باقی   ها   امکان

  به  باشد،   خوب  یا  بد   های   میل  شامل  تواند  می   (. البته باید در نظر گرفته شود که سایه1402،بیاییم )مورنو  کنار  نوعی   به  آن  با  باید 

 .بگیرد صورت بالا  هشیاری و  دقت با   باید خوداگاه  با آن کردن برقرار ارتباط دلیل همین

لزوما همواره رقیب ما نیست. درست  اینکه سایه دوست ما یا دشمن ما بشود بستگی تام به خودمان دارد و  »  

آییم  کنیم و باید دوستش بداریم منتها بنا به شرایط گاهی با او کنار میهمانند هر جریان بشری با آن زندگی می

« شود که نادیده گرفته شود یا به درستی درک نشودایستیم. سایه تنها زمانی دشمن میو گاه در برابرش می

 (.1403)یونگ:

  در  ها   این.  گذارندمی  آن  با  متناسب  اثری  عواطف  روی  بر  است که  «1رازورزانه »  هوایی  و  حال  ن ویژگی های آن داشتناز مهم تری

 تسخیر   و  تصرف  را  ذهن  و  کشانندمی  خود  هدف  سوی  به  امان،  بی  منطقی  با  نیز  و  نظیر  بی  شوقی  و  شور  با  را  شخص  اوقات  بیشتر

از دیگر  .  یابد   رهایی  آن  از  خواهدمی  سرانجام  نه  و   تواندمی  نه  ها،  مقاومت   آمیزترین  استیصال  رغم  به  شخص  که  طوری  به  کنندمی

 آن  که زیرا نیست هوش منظور اما  هستند  روح اصیل عناصر  نماینده همین  برای و  است؛ غریزه  با  نزدیک  نشینی  هم  ویژگی های آن

  دارند و  وجود روانی اند انرژی  کل زیربنای که اضدادی از ما  ذهن  در هایی  بازتاب  شکل به یکدیگر  کنار در دو این. است حیات راهبر

 (. 1374نیستند )یونگ، بد یا خوب خود خودی به یک هیچ

 سلامان و ابسال . 5

 و متون مشابه   .نزد ابن سینا 1.5

  ابوعلی  وی  از  بعد.  است  کرده  ترجمه  عربی  به  یونانی  از(  ق   ه363  یا  260  متوفی)  اسحاق   بن  حنین  بار  نخستین  را  داستان  این

  اشاره  معما   و   رمز  شکل  به   ابسال   و   سلامان  داستان  به   عارفان  مقامات  شرح   ضمن  اشارات  نهم  نمط   در (  ق   ه   370-428)سینا

 داستان خواجه خود و است کرده  رد را آن طوسی نصیرالدین خواجه و  است نامیده ( چیستان) لغز را آن رازی فخر.  است کرده

  عبدالله  الدین  شرف  طفیل،  ابن  نظیر  کسانی  الرئیس  شیخ  از بعد .  است  کرده   نقل  سینا   ابن  و  اسحاق   بن  حنین  روایت  دو  طبق  را

الشریعه سبزواری نیز در عصر مشروطه به شکل    .(1382،سجادی)  اند  داشته  آن  از  هایی  روایت  نیز  جامی  و  شیرازی امین 

 منظوم آن را باز آفرینی کرده است.
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  و هستی صاحبدلی و بصیرت اهل و عارف  اگر: است آمده چنین  پورحسینی ابوالقاسم  نوشته اشارات نهم نمط شرح ترجمه در

  ابسال  از  مراد  و  است  تو  سرگذشت  و (  تو  نفس )  تو  مثل  سلامان  از  منظور  بدانکه  ای،  شنیده  را  ابسال  و  سلامان  داستان  چه  چنان

  داستان  این   در  که   را  معمایی  و   رمز  توانی   می   که  جایی   تا   و   بکوش  بنابراین.  عرفان  مراحل  و   مقامات  در  تو  ی  درجه  و   مقام

  چنین   اگر  و  نما  مبادرت  آن   حل  و  رمز  به  آنگاه  یافتی  وقوف  تاویل  دو  این  بر  چون.  بگشایی  را  آن  راز  و  دریابی  را   است  مستتر

 .(1347،پورحسینی)  یافت درخواهی  چنین عرفا احوال مطابق را آن داستان شیوه و  حکایت سیاق از کنی

 بینامتنیت با متون همزمان  . 2.5

 تواندنمیچ متنی از سایر متون  ی( ه1387  ،شمار دیگر است و در ارتباط با متون دیگر وجود دارد. )ابیرمزهر متنی تلاقی گاه متون بی 

 پذیرد. ی از آثار قبل از خود تاثیر میارادی یا غیراراد ، شودبه عبارت بهتر در خلا ایجاد نمی ،جدا باشد 

  گردد. حتیمیل گیری اولین اجتماعات بشری برشکقدمت آن به  که  وجود شر چه در عالم و چه در انسان همواره مسئله ای است  

  نازل   را  خود  خشم  بشر  بر  است  ممکن  همواره  خود  محبت  و  مهر  همه  با  آسمانی  پدر  حتی  پذیرد،   نمی  پایان  بلایا  زنی  مسیح  ظهور  با

، در قرآن کریم نیز در کنار آیاتی که بیانگر لطف خداوند بانشد  است  همراه  دجال  با   مسیح  ظهور  انجیل  صریح   عبارت  طبق.  کند

  بینانه   واقع نگاهی  باشد داشته  وجود مطلق خیر کلی  طور به که تصور این بنابراین خورد.میهمواره آیات قهر و غضب الهی به چشم 

داستان حضرت یوسف)ع( و زلیخا نمونه خوبی است برای تطبیق با .کندو حتی تجربه زیسته ما هم وجود این را تصدیق می  نیست

احتمال زیاد بر خوانشی که از این داستان داشته این نگاه تاثیر گذاشته  داستان سلامان وابسال چراکه ابن سینا حافظ قرآن بوده و  

که کارکردی    همان طور که در سنت های فکری و دینی داریم آدمی دو بعد حیوانی و الهی دارد، شیطان و رذالت های اخلاقی   است.

مفهوم جهان  و عرفانی  ،  متون دینی  یات شرقیدر ادب    .همین مصداق سایه را بازنمایی می کنند   سرکشانه و غیرقابل کنترل دارند

این مفهوم  .  . دننشان می ده  ، چیزی که پلید و زشت است،یا نفس اماره  ، جادوگراهریمن  شر،  سایه خود را در قالب مفاهیمی مانند

به طوری که یکی از راه هایی که سالک در جهت خالص کردن خود و از بین بردن شهوت   شودبدان پرداخته می  با نام نفس   عرفاندر  

در داستان    . تنانه باید طی کند مبارزه دائمی با این جنبه حیوانی که در بند مادیات است و هیچ فکری جز التذاذ به آن ندارد می باشد

خا با حضرت  یمانند رفتارهای زل،  شهوت است  ا مورد هجوم غریزه وفرد دائمسلامان و ابسال نیز چنین مفهومی به چشم می خورد که  

مفهوم  .  شود و جذبات الهی به او کمک می کنندحریف آن می   که  برمی خیزد و تا جایی  آنکه او به مبارزه علیه    به طوری  یوسف.

  به خوبی قابل تشخیص است. نیز اخلاق و مقابله با غریزه پست حیوانی در این داستان

مشابهت های ظاهری )وگاه باطنی( میان بعضی مفاهیم یونگی با عرفان شرق به اندازه ای است که مشکل را آسان میکند...  اگر این  

روزنه را در چاردیواری روانشناسی ژرف بین یونگ بگشاییم، افقی آشکار می گردد که در روشنایی آن بهتر می توانیم معنای رمزی  

 (. 1368،ود را بیابیم)ستاریبعضی اساطیر و قصه های خ

 1ابسال   و سلامان  داستان  ..53

 ابسال،  کوچکتر،  برادر  که  بودند  برادر  دو  قدیم  روزگارهای  در:  است  صورت  بدین  کرده  نقل  سینا  ابن  که  داستانی  ی  خلاصه

  سلامان.  است  بودن  عفیف  و  خردمندی   هوشمندی،  زیبارویی،   او  های  ویژگی   از.  شد  بزرگ  خود  بزرگتر  برادر  حمایت  تحت

  شوهر  از  خود  کامجوئی  و  هوس  برای.  بود  شده (  ابسال)  خود  شوهر  برادر  دلبسته  زن  که  داشت  زیبارو  همسری  و   بود  کرده  ازدواج

 
 ( است.1347)   پورحسینی نوشته ابوالقاسماین داستان خلاصه شده سلامان و ابسال ابن سینا   1
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 ابسال و کرد اظهار او به را عشقش خلوت در زن روزی. بیاید  آنهاۀ خان به فرزندانشان تعلیم و  تربیت برای ابسال میخواهد خود

 خواهرش   با  و  باشد  او  کنار  در  همیشه  تا  دربیاورد  ابسال  عقد  به  را  خواهرش  که   خواست  و  اندیشید  دیگر  چاره  زن.  زد  سرباز

.  کند  معاشرت  وی  با  بتواند  هم  او  نباشد،  او  برای  تنها  ابسال  که  آورد  می  در  هم  ازدواج  به  را  آنها   شرایط  این  به   که  کرد  صحبت

  شب   چون  و  پذیرفت  را  این   ابسال.  برو  بستر  به  او  با  شب  در  تنها  و  باحیاست  و  پرشرم  ای  باکره  خواهرم  گفت  نیز  ابسال  به  زن

  ابسال. شد نزدیک  او به و  کند کنترل را خود نَفس نتوانست ناگهان  و خوابید بستر در خواهرش جای به سلامان زن شد،  زفاف

  پیش او و شد آشکار زن  چهره و تابید فروزان برقی آسمان از ناگهان.  هستند حیا و شرم با دوشیزگان گفت خود با و کرد شک

  برگشت  وقتی.  کند  فتح  او  برای  را  هایی  سرزمینبه سپاهیان بپیوندد و    که  داد  پیشنهاد  او  به   و  داد  شرح  را  واقعه  و  آمد  برادر

  دوباره  همین  برای  و   کشد  می   زبانه  او  در  هنوز  و شهوت  عشق  آتش   که  شد  متوجه  ولی  شده  خاموش  برادرش  زن  عشق  کرد  فکر

 او  حالیکه در  و بگذارند تنها میدان در را او تا داد مال و ثروت لشکریان برخی به خود گری حیله از زن. شد جنگ میدان راهی

  نجات  مرگ   از  او   و  گذاشت  او   دهان  در  را  خود   پستان  و   آمد   او   سوی  به  وحشی  حیوانی  اینکه تا   کردند   رها   را  او   بود  شده   زخمی

 زهرآگین  سمی  او  غذای  در  خواست  خدمتان  پیش  و  آشپز  از  که  طوری  به  کاربست  به  دیگری  حیله  او  نابودی  برای  زن.  کرد  پیدا

  بعد.  کرد واگذر پیمانان هم  به را شاهی تخت و شد آزرده بسیار  برادر مرگ از سلامان. شد او قتل به موفق تربیت بدین بریزند؛

  شد   آشکار  او  برای  خداوند  سوی  از  برادر  مرگ  حقیقت  بین  این  در  و  شدمی  وارد  او  بر  غیبی  الهامات  گاهی  تخت  از  برکناری  از

 .رساند هلاکت به سم  همان  با را خدمت  پیش  و آشپز همسر، سرانجام او و

 مفاهیم اخلاقی و کهن الگو.  6

کشش و میلی    ناخودآگاه (.1398،درون انسان دیوی است خفته، به همان قدرت و شهوت و به همان اندازه اصیل و اولی)یونگ 

 ملاحضات  و  شرایط  و  وضع  با  و گاهی  است  مانده  میراث  به   فرد  زندگی  های  سال  نخستین  از  که  است  آرزویی  کودکانه دارد؛

شود. عنصری به نام اخلاق همواره وجود دارد که شخص را  می  رانده   واپس   جهت  همین  به  و  ندارد   مناسبتی   کنونی   اخلاقی

 دهد: تحت تاثیر قرار می

  می   داخلی  جنگ  وارد  نوعی  به  و  کند  منطبق  حاکم  اخلاقی  های  معیار  با  را  خود  کوشد  می  شخص  نژند  روان

.  شود  رها  هم   اخلاقی  قیدهای  بند  از  خواهد  می  هم  و  کند  پیدا  سیطره  خود  میل  بر  خواهد  می  هم   یعنی  شود

  روح  تجلی  انها  که   کنند   می   ظهور  ها   نشانه  این.  ببیند  را   خویش  درون  های  جنبه  این   نتواند  فرد  که  زمانی 

  اگر   چراکه  هستند  ناشناخته  ارزوهای  غیرمستقیم  تحقق  علت  این  به  است  معتقد  فروید .  هستند  انسان  ناشناخته

 ( 1401)یونگ:  .گرفتند  می قرار تعارض در فرد  اخلاقی  معیارهای با  بودند  اگاهانه

مفهوم    . نندکمی  سرکوب  را   خود  غریزی  طبیعت   هستند  اخلاقی   موازین  به  بند   پای   حد   از  بیش  که   کسانی   است  معتقد   فروید 

  کوه   از  که  قانون  های  لوحه   اخلاقی  اصول  فروید  مکتب  در نزد او ناظر بر نیروی غریزه زیستی و شور زندگی است. در  1لیبدو

  مایه  درون  هرکسی.  دارد  قدمت  انسانیت  اندازه  به  و  است  گرفته   سرچشمه  انسان  کنش  از  بلکه  نیستند  باشند  شده  نازل  سینا

 سرزمین   در  باکانه  بی  ذهن  که  زمان  هر  .است  نبوده  ممکن  اجتماعی   زندگی  ای  زمینه  چنین  بدون  زیرا  رددا  خود  در  را  آن  از  ای

است بنابراین وضع احکام اخلاقی برای آن ما را به یک تنش    ناپذیر  اجتناب  ها  چالش  یکسری  بروز  گذاردمی  پا   ناشناخته  امور

 
1 Libido 
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  باید   باشد   خواهدمی  ههرچ  مراجع  و  تدابیر.  رفتند  اخلاق   یوغ  زیر  انسانی  های  توده  تمدن  روزافزون  گسترش  . با دارددرونی وا می

 دارد   وجود  هم  آن  دارد  وجود  او  جسم  که  مادامی  و  است  حیوانی  اش  سرشت  از  بخش  یک  هم  انسان  که  شود  گرفته  نظر  در

  و  کندمی  مسخ  را  متمدن  انسان  زیاد  حیوانیت  بهتر  بیان  به.  باشد  برخوردار  نیز  روحی  مکارم  از  حال  عین  در  تواندمی  البته

 (. 1395 ، )یونگ .آورد می  وجود به بسیار حیوانات زیاد  مدنیت

نامیم به گونه ای از غرایز اصلی جدا شده است یعنی غرایز بدون آنکه از بین بروند ارتباط  می  "خودآگاهی انسان متمدن"آنچه ما  

دهند. این غرایز خود را به شکل روان نژندی ها، خطاها و بدخلقی هایی ممکن  خود را با خودآگاه به گونه ای غیرمستقیم نشان می

دلیل موروثی  به  ( بنابراین  121،1403وامل ناخوداگاه و تاثیر آنها مدیون خودمختاری کهن الگوهاست. )یونگ:نشان دهند. وجود این ع 

 گیرند.بودن در قلمرو غرایز قرار می

  تکانۀ   جز  نیست  چیزی  غریزه.  شود  می  پنداشته  کهن  بسیار  هم  شکلشان  و   پویایی  و   کارند   محافظه  بسیار  غرایز̋

 شرایط   این.  است  گردیده   سازگار  و   مانوس  مشخص  بیرونی    وضعیت  یک  با  که  شده   ثابت  چون  نامشخص،  و  کور

  نیز  شکلش  است،  گذار  بدعت   و   اصیل  غریزه  که   طور  همان.  بخشد  می   آن   به  ناپدیر   کاستی   و   خاص   شکلی  اخیر

  محافظه   و   تر  سال  دیر  حتی  غریزه.  رسد  می  نظر  به(  archetypal)  وار  نمونه  کهن  بهتر  بیان  به  یا  سال،  کهن

 (1384،یونگ)   ̋.است جسمانی شکل از کارتر

 ر تفسی.  7

ابن سینا قسمت مهم میراث فلسفی خود را بر رمز استوار ساخته است، که شاید به دلیل میراث یونان باشد. قصه سلامان و ابسال  

رمزی است که ممکن است روح عمومی تمدن آن عصر باشد؛ چه فکر اسلامی در دو جهت پخش شده بود: جهش غیبی و نامرئی و  

این داستان   (.1382،ولی دقت کرد و به دومی پناه برد پس به رمز باید متوسل شد )سجادیباید در ا به ناچار جهش واقعی و حسی. 

پردازند  ناچار قوا  به جنگی سخت میبه  تقسیم می شود به شخصیت و حرکت و هر یک رمزی است از جنگ طبیعی با قوه، در اینجا  

برخی به سوی زمین. آدمی صحنه نمایشگاهی است که   انها هدف خاصی ندارند بلکه بعضی می خواهند به آسمان بروند و  ۀهمو  

ابن سینا قصد دارد ادمی را به سمت خدا سوق دهد و این داستان حاکی از سیر و حرکت و به نوعی  .  قوای مزبور با یکدیگر در نبردند

 هنری   و  ادبی   های   آفرینش  و  عمیق  رویاهای  و  داند می  ناآشکار  های  الگو  کهن  آشکار  سویه  را  نمادها   یونگ  (. 1382نبرد اوست)همان،  

 (1396،یاوری. )دارد حکایت  جمعی ناخودآگاه از جادویی کلام  هر و هنری آفرینش  هر. آنها تجلی زمینه را

این دو بعد جسمانی و روحانی هر کدام دو سویه مثبت و منفی دارند و اینگونه نیست که خیر مطلق یا شر باشند و هر دو نیازمند  

پرورش هستند. مفهوم نفس وجودی در انسان است که در عرفان و فلسفه معمولا ناظر به یک بخشی است که باید مهار    شناخت و

  کرد  نفس    به  تعبیر  آن  از  توانمی  را  یونگ  سایه  الگوی  کهن   ابسال،  و   سلامان   داستان  شود. درشود و اگر چنین نشود آسیب زا می

 : است آمده نفس تعریف در که چرا

 (1381،سجادی )  «.دارد مـاده  بـه نیاز  فعل  در  ولی  ندارد؛  ماده به نیاز ذات کـه در اسـت مجردی جوهر»

بگذارد و بخش    رادر نزد یونگ نیز ناخودآگاه همیشه در حال پیدا کردن فرصتی است تا خود را به خودآگاه پرتاب کند و تاثیر خود  

 گاه از تاثیر آن در امان نیست همان طور که نفس اماره نیز در تمام فرصت ها دام خود را پهن می کند. هشیار هیچ
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 ابسال   و   سلامان  در  کهن الگو.  1.7

شوند. صورت منفی عنصر متجلی می    داستان  و   اساطیر  در  است و  مختلف  های   فرهنگ  در   تاریخی  کهن الگویی میراث  نمونه های

مادینه )عنصر زنانه ی موجود در روان مرد( اغلب به صورت زنان جادوگر که با نیروهای مرموز و دنیای ارواح یعنی ناخودآگاه در  

  عالی ترین و    (. عنصر نرینه و مادینه هر دو مستعد کشاندن رابطه به271:1403یده می شود. )یونگارتباط هستند به تصویر کش

است که از همه    ی مثال  ۀ(. انیما اصل ازلی چهر1403،مبتذل ترین سطح خود و ایجاد فضایی نامطبوع و خسم آلوده هستند. )یونگ

 اهریمن  یا  ذات  بد   نیروی  شکل  در  است. خود را  تن   آفت  نوعی  مرد، بهزن را در خود دارد و حوای درونی    ۀتجربه های پیشین دربار

 . دارد فرد کردن اسیر و فریب  در سعی  که دائما است داده نشان در این داستان

  خویش   درون  را  زن  انگاره   مرد   روح   از  قسمتی  که  طوری  به  است  فردی  هر  درون   دوجنسی  روح  یک  منظور  شد  گفته  که  طور  همان

باشد،    ویرانگر  تواندمی  که  آن  منفی   سوی  اما   دارد  سعادت  به  رو  هایی   خصلت  دارای  مثبت  سوی  ؛دارددو سویه  آنیما    . کندمی  حمل

  ابسال   که   همینابسال.    زن  مانند  است   تعارض  در  هشیار و نظام اخلاقی   بخش  هنجارهای  و   قواعد  دانند. این وجه با می  سایه  آن را

  است؛  غریزی  و  زیستی  های  واقعیت  ترین  عمیق  بر  مبتنی  آنیما  چراکه  جویدمی  را  خود  آنیمای  یعنی  گیردمی  ازدواج  به  تصمیم

  ساحت  وارد  باید   حتما  آنیما   با  دیدار  برای  است  معتقد   یونگ  چراکه  شودمی  ناخودآگاهی   ساحت  وارد  کم   کم   آگاهی  ساحت  از  بنابراین

  بدون   آنیما  و  آنیموس  شوندمی  درگیر  هم  با  روحانی  و  جسمانی  های  جنبه  فرد  دو  میان  ازدواج  پیوند  در  شود  دقت  باید.  شد   ناخودآگاه

  نرسیدیم   او  شناخت  به  هنوز  که  دیگری  با   نشینی  هم   به  هشیار  من  دیگر  عبارت  به.  کنند  طی  را  مسیر  این   توانند  نمی  خود  نیمۀ

  ساحت   با  ابسال  عروسی  شب  در  وادی  اولین  در.  کرد  خواهد  تهدید  را  او  خطراتی  قطعا  گذاردمی  راه  این   در  قدم  که  قهرمانی  ،پردازدمی

   .شودمی روبرو برادر زن قالب  در خود سایه یا خود شده طرد

نیز آنیموس خود یعنی روح مردانه خود را در قالب    کند و زن سلامانمی  قبولبه همین دلیل پیشنهاد ازدواج را   سلامان  خواهر زن

دیگری که برخلاف موازین و قواعد اخلاقی است در برادرشوهر خود دنبال می کند با اینکه ناکام می ماند اما لحظه ای از دست  

که در شب عروسی  دست نمی کشد و تا پای جان او پیش می رود. پرسونا نیز نقابی است  خوداهداف شوم  ی رسیدن بهکشیدن برا

 او به چهره می زند تا به ابسال نزدیک شود.

یک مرکز تنظیم کننده ای است که باعث گسترش و رشد بالنده    و  خودآگاه استدربه مثابه یک راهنمای درونی      خودکهن الگوی  

ند فرد را گرفتار خویش سازد  خود نیز مانند سایه، آنیما و آنیموس جنبه های تاریک دارد که می توا  (.1403شخصیت می شود)یونگ،

معمولا گاهی به شکل حیوان نمود پیدا میکند که یاری دهنده  (.1403او را به سمت جنون طلبی یا تخیلات فریبنده سوق دهد)یونگ،

ی خود ابسال نیز ار نیروها  بخشد.( که نمونه ی آن در این داستان حیوانی است که بعد از جنگ به ابسال حیات می1403است)یونگ،

 درونی خویش که بازدارنده هستند به نوعی استفاده می کند. 

 سلامان.2.7

تبه بالاتر و عروج کمالی است. اما نفس بنا  مرورزد و بنا به الفتی که با آن دارد خواهان عروج نفس به روح  به نفس حیوانی عشق می

نیز می افزاید    ش شود بلکه بر تعلقاتتنها درمان نمیبه خصلت خویش در بند مادیات است. روح از عقل جزئی کمک می گیرد و نه  

فرستد. در پایان نفس حیوانی  به سمت روح باز می گردد  میمرشدی )عقل کلی( برای او  طلبد. خداوندسپس از اولوهیت کمک می

مادیات    توان روح و همسرش را جسم در بند سلامان را می  .(1391،رسد. )محمودی و ریحانی فرد و  و به مقام نفس مطمئنه می
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یاری بخش    توان او را به نوعی انسان کامل دانستکه می  جذبات الهی به همراه روح یا عقل کلی که همان سلامان است  دانست.

این میدان جنگ اتفاقات    . درراه سیر و سلوک کرد می فرستدبه  که میتوان تعبیر  فرستد  می  یکبار برادر را به جنگ    او  هستند.

و نحوه کشته   دهد و از حقیقت داستاندر انتهای داستان نیز شهودی برای او رخ می  رود.گ میمردهد و او تا پای  ناگواری رخ می

 . شودباخبر می شدن برادر

 همسر سلامان.  3.7

کند چون با موازین و  ، وقتی خود را اظهار میقدمت داردتاریخ بشر  به اندازه  زن برادر ابسال همان غریزه شهوت در آدمی است که  

و فرد مبادرت    بینیمن را نیرویی مخرب و منفی در داستان میآ و    شوداصول اخلاقی حاکم بر اجتماع و فرد ناسازگار است طرد می

 امر که زن سلامان بعد از شب عروسی آرشود. همان طوآن هم سرکش تر می  در نتیجه  کند به مبارزه به آن به انواع گوناگون می

  از   که  عنصری  چنین   وجود  تا سرانجام او را کشت.  نگرفت و به قتل ابسال در میدان جنگ و سپس با زهر ریختن در غذایش برآمد

  هم   بیرون  در  تواند  می  یونگ  نظر  طبق  بلکه  ندارد  درون  دنیای  به  اختصاص  تنها  شود  می   اد اسلامی ی  عرفان  در  اماره  نفس  به  آن

 .  زلیخا زن سلامان و مانند شود متجلی

  خواهد می  خوابد   می  بستر  در  خواهرش  جای  به  که  زمانی  و  است  کرده  احاطه  را  او  شهوت  که  سرکش  جسمانی  قوه  سلامان  همسر

  ماند می  ناخودآگاه   در  این نیرو .شود  آن  اسیر  تا   دهد   فریب  را  ابسال  نوعی   به   و   دهد   جلوه  نیک   را  خود  سرکش   و   بدخواهانه  های  نیت

  دهنده  نشان  یافت  ادامه  هم   جنگ  از  بعد  حتی  که  خود  شوهر  برادر  فریب  برای  زن  مکرر  های   تلاش  این   دهد  نشان  را  شرارت  دوباره   تا

 گوید: در خصوص ویژگی شخصیت حیله گر یونگ چنین می. است همین

اعقاب او ناجی است و هم زمان مانند او ، خدا، انسان و حیوان  است. او هم مادون انسان و هم ابر انسان است. هم    از  » 

او واقعا شیطان  الهی است، که اصلی ترین و خطرناک ترین ویژگیش، ناخودآگاهی است. گرچه  موجودی حیوانی و هم 

   "من"ین اعمال را مرتکب می شود. سایه چون برای هوشیاری  نیست، از روی ناآگاهی  و بی خبری محض، شرورانه تر

اثبات و  از هوشیاری است که قدرت  ناپیدا  ناخوشایند است سرکوب می شود، شخصیت حیله گر نشان دهنده سطحی 

توضیح ندارد. سرکوب کردن آنها  مانع از ناپدید شدن آنها می شود زیراکه مضامین سرکوب شده همان هایی هستند که  

ترین شانس بقا را دارند. با ظهور یک باره آن در عالم بیرون سایه از بین نمی رود بلکه  تاریکی و شرارت دود نمی شود  به

و به هوا نمی رود بلکه وارد ناخودآگاهی می شوند  که انگار انرژیش از دست رفته و اگر دوباره در موقعیتی بحرانی قرار 

تاریکی ازلی به وجود می    موفقیت آمیز باشد در رفیع ترین  قله های تمدن، دنیای گیرد دوباره آشکار می شود. اگر حیله  

(1398:)یونگ   «آید. تا در آن، همۀ خصیصه های شخصیت حیله گر مجال خودنمایی یابند. 

برای همین زن اقدام به کشتن او    (. 262:1403شود که نادیده گرفته شود یا به درستی درک نشود )یونگ،سایه زمانی دشمن ما می

رفتن ابسال به    از برادر خود میخواهد به جنگ رود  .شودروبرو می  های مختلف  بحرانو    پی درپی  ابسال وقتی که با هجوم    کند.می

که با شیر  و نزاع بین خودآگاه و ناخودآگاه است  د باز هم تجلی پیدا کردن سایه  میدان جنگ و اینکه افرادی می خواستند او را بکشن

خواهد از وضعیت خود  حیوانی نمی تواند و چه بسا نمی-. این بعد جسمانی.دادن حیوانی به او باز از این مهلکه نجات پیدا می کند. 

برد تا جایی که دیگر آن موازین او را بیشتر در این باتلاق فرو می  گراید و غریزه شهوت انگیزرهایی یابد بنابراین همواره به پستی می  

وجود شر یا    ظهور او در داستان را می توان نمونۀ تجلی سایه ابسال دانست.  .گذارداخلاقی حاکم با برادر شوهر خود را زیر پا می
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شوند. او یکی  در یک شخص خاص متجلی می  نیروهای خصمانه که در کهن الگوی جمعی بشر در تمام فرهنگ ها وجود دارند گاهی  

 از نمونه ها و مجراهایی است که سایه خود را به نمایش گذاشته است.

 ابسال .4.7

ابسال که نمایانگر کهن الگوی خود است، همواره با دو ساحت خودآگاه و ناخود اگاه درگیر است. یکی از اشتباهات او برخورد اشتباه  

اولین برخورد   اینکه به طور تهاجمی از آن دوری می کند در حالیکه باید شجاعانه به مصاف آن رود.با آنیمای منفی خود است و  

البته منظور   دهداز خود نشان می  اخلاقی  اصول  به  بند  پای  فرد  که  است  کاری  رفتن  آن  علیه  جنگ  به  و  ابسال  زدن  بازدارندۀ سرباز

جای فرار از آن باید به دنبال راه چاره منطقی و درست باشد و هرچه او بیشتر از ان فرار آری گویی به خواسته زن نیست بلکه به

توسط جذبه و   ناخودآگاه   بر خودآگاه زن در شب زفاف اگاهی  کار  بر او  کردن پیدا  آگاهی . شودکند، سایه گستاخ تر و سیاه تر میمی

زنده ماندن او را می توان   ست.  وکشمش بین خودآگاه و ناخودآگاه ا  ۀ دیگربه جنگ نشان  او  رفتن  هم چنین    خداوند است.الطاف  

که قوه های    است  بسال نماینده انسانی جسمانی اپیروزی فعلی خودآگاه برناخود آگاه دانست اما باز هم مورد هجوم آن قرار می گیرد.  

دهد، شخصیت او را این بستگی به فرد دارد که میدان به کدام می  هریک تمنیات خود را دنبال می کنند.روند و  به مصاف هم میاو  

 توان با حضرت یوسف و برخوردش با زلیخا شبیه دانست.از جهات زیادی می

 فردانیت.5.7

  شود  می  پدیدار  بینی  درون  و   شهود  صورت  به  معمولا  بلکه  کند،  نمی  رسوخ  اندیشه  به  خودآگاهانه  گاه  هیچ(  سمبول)  نشانه  و  رمز

  شب  که  نوری  همان  را  آن  توان  می   که  الهی   جذبه  با جذبه و الهام یعنی ارتباط با متافیزیک، یعنی خودآگاه در ناخودآگاه حل شود  

ابسال قهرمانی است که   .دانست نکرد منفی جنبۀ این اسیر را خود و  یافت   رهایی آن از که  ،و تغذیه حیوان به او آمد آسمان از زفاف

رهاند.  برد خود را میشوند به حدی که از دام های مختلفی که حتی او را به سمت مرگ میابعاد گوناگون او کاملا با هم درگیر می

  ید با حتما برای سعادت با  شخص  . این مسیری دشوار است کهاو دائما در حال ستیز با جنبه های منفی ناخودآگاه است  در اینجا

  شد   آگاه  زن  حیله  از  ابسال  که  هنگامی   آید بلکه ممکن است شکست بخورد.کند و همیشه هم از آن پیروز در نمی برخورد    اشهسای

 داده  رخ  درونبیرون و    در  فردانیت  روند  او  برای.  است  هوس  و  هوی  برابر  در  نشدن  تسلیم  و  رهایی   دهنده  نشان  کرد  امتناع  آن  از  و

  جذبه   و  سلامان، خود شخصیت ابسال  داستان  این  در  که  داناست  فرد  و  پیر  یک  نیازمند  شدن  واقع  موثر  برای  فردانیت  فرآیند.  است

است و با بخشایش زندگی دوباره    منجی هم چنین در اینجا کهن الگوی حیوان نماد   .کنند می  ایفا را  نقش  این  باهم   دو   هر   الهی   های

زنده ماندن او بعد از جنگ و تغذیه از حیوان نشان دهندۀ سیر و سلوک دشوار است که در نهایت  کند  همین  این قضیه را تصدیق می

  مظهر   شاه .  تشریعی  هدایت  و  تکوینی   هدایت:  دارد وجود  خود  مقصد  به  انسان  رساندن  در  هدایت  نوع  به باززآیی فرد می انجامد.  دو

است.  مترتب آن بر محدوده هایی اما گره گشاست، نیز بسیار و شده  است نهاده انسانی  هر ذات در هدایت این. است تکوینی هدایت

کند مثلا او را به  می  فراهم ابسال  شخصیت  تعالی   مسیر  در  را  گرفته خود  اختیار  در  سازوکارهای   تمام  ،فردانیت  فرایند  در   سلامان

 که  اینجاست .  نیست  ساخته  دیگر  آن  از  کاری  محیّرالعقول مانند شهوت بی حد وحصر زنش،  موانع  برابر  در  ولی  فرستد،جنگ می

  (.1398،)خزانه دارلو و همکاران .است جهانیآن  های  ویژگی   مؤید که  میکند آغاز را خویش رسالت  تشریعی هدایت
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آگاهی یافتن بر سایه و جنگ همواره با آن و سرکوب کردن در این راه جان جسمانی خود را از دست می دهد و    اسرانجام ابسال ب

برای آلوده نشدن با این بخش پست همواره در پی اجتناب بوده است. فرایند فردانیت و به سعادت رسیدن او در این جهان خاکی  

 های دین اسلام زندگی سعادتمندی خواهد داشت. اتفاق نیفتاد و او در زندگی آینده بنا به آموزه

  شود آنچنان دیده نمی آورد میین زم به جویندمی آسمان در ارفانع  که آنچه تمام یعنی لاهوتی عرفان یونگ تحلیلی روانشناسی در

  این  در  بینیم می  همین  برای(  1396ری،یاو. )جوید   می اعماق   در که اوج  در  نه  را  دهنده  نجات و  فرستد  می   روان  ژرف  های لایه  به  و

 .دهد  نجات را خود خواهد می  و نگرد می خود در و  کند می سوگوراری خویش برای خود ابسال داستان

شیخ در داستان سلامان و ابسال از قصه ی یوسف و زلیخا پیروی کرده است و خود شیخ هم در رساله القدر این را حس کرده  و از   

یقظان می گوید: عصمت یوسف محفوظ بود، چه برهان خداوندی را می دید و توجهی داشت و اهتمام می کرد و ابسال  زبان حی بن  

گشت.  یوسف همان ابسال و حاکم یا عزیز مصر، سلامان است. زلیخا نفس اماره یا  نگریست و بی اختیار میبه چهره پر فروغ او می

خاطر یوسف روشن شد، مانند آن هم در قصه نوشته شیخ نمودار شد. بالاخره سپاه )یعنی    زن سلامان بود و همانگونه که برق الهی در

حواس( از ابسال بیرون شده و ترک او کرده اند و او آماده مرگ شده، و به کامیابی می رسد. همچنان که در پایان نیز یوسف کامیاب  

 د. ش

 نتیجه گیری 

  از دیدگاه یونگ و مفاهیم مرتبط با ناخودآگاه   سلامان و ابسالشناختی و کهن الگویی داستان  های روان اسطوره  تفسیربه  این پژوهش  

  سفر.یابندهای درونی و بیرونی به رشد و خودآگاهی دست میها از میان کشمکشدهد که چگونه شخصیت و نشان می  پرداخته است

حاوی مضامین    ناخودآگاه  بنابراین همان طور که گفته شد ساحت جمعی  شود.ازمیآغ   فردی  های  لایه  با  دیدار  از  درون  دنیای  به

گیرد  اینکه بخواهیم انسان را مانند لوح سفیدی در بدو تولد بدانیم که شخصیت او بعد تولد شکل می  بازمانده از حیات اجدادی است.

نادیده بگیریم. چیزی در درون انسان وجود داردکه همه جانبه بر  با توجه به نظرات یونگ اشتباه است زیراکه نباید ظرفیت درون را  

اندازد در واقع شری  در انسان وجود دارد که همواره ما را به یاد شیطان می  ساحتی دهد.  گذارد و گاهی خود را نشان میاو اثر می

 همین  به  است  شده  سرکوب  غرایز   از  ای  وعهمجم  که  سایه،  در نزد یونگ این جنبه سایه نام دارد.  درونی که گاهی بر ما سلطه دارد

به عنوان تجسم سایه، در تلاش است تا    اوزن برادر تقریبا ارثی است که از تاریخ اجدادی به ما ارث رسیده و    .است  عاطفی   دلیل

چراکه امیال سرکوب    به بیان دیگر سایه تاثیر انفجارگونه بر شخصیت فرد می گذارد  .و امیال خود بکشاند  ابسال را به سمت هوس 

مان مجرایی  زن سلا  . شده شخصی و غیرشخصی که بعضی از آنها از ابتدای تاریخ بشریت وجود داشتند ناگهانی بر ما هجوم می آورند

ما را از زندان ناخودآگاه  . کسی که  درون و بیرون هستیم  زا  منجی  نیازمند  ما برای رهایی  برای تجلی این میراث در این داستان است.

همواره برادرش و خداوند  کند و    ایچارهتواند خود به تنهایی  هم نمی  ابسالبینیم  همان طور که می  خشد.بکم کم به سوی نور رهایی  

چنان در او راسخ است که به منزله یک منجی سعادت بخش    و در پی شهوت جسمانی نبودن  مبارزه با هوی و هوس  . همراه اویند

 . د کنند این تضادها با یکدیگر سازش نصورتی که سطح روانی خودآگاه رشد بسیار داشته باشد می توان تنها در  برای او کارکرد دارد.

  از طرف دیگر متاثر از افکار یونانی بوده است و داستان حضرت یوسف مشابه این است.  ما می دانیم که بوعلی سینا حافظ قرآن بوده 

پژوهشی دیگر  تواند موضوع  تاثیر گذاشته می  از این داستان  بنابراین تفحص در این باب که چه مشرب های ناخودآگاه بر تفسیر او

 باشد. 
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Abstract 

One of the helpful methods in interpreting mystical texts is psychoanalysis, as there is a close connection 

between psychology and literature. In this approach, the central discussion revolves around the 

unconscious. Jung divides it into two dimensions: the personal and the collective. The content of the 

collective unconscious consists of archetypes, which signify forms in human culture that span the length 

of history. The collective unconscious is a psychological state composed of inherited forces throughout 

history, upon which consciousness or the conscious part is built. Common patterns can be observed across 

nations and cultures. One of the important archetypes is the Shadow, which represents the dark or 

animalistic aspect. In this story, it is manifested in the woman associated with Salaman. This archetype 

can be compared to the concept of the “nafs” (self) in Islamic mysticism within the field of anthropology. 

It is a force alongside the body that influences a person's motivations and actions. The seeker, with the 

help of a spiritual guide and intuition, seeks to be freed from its bonds. Literature is one of the fields 

where it manifests, as it reflects the wonders of the human soul. In this article, we will analyze the 

archetype of the Shadow in the story of Salaman and Absal through an analytical-interpretive approach 

based on library research. 
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